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ــال زندان  ــه به 10 س ــيدپاش ك مرد اس
ــده بود،  ــوم ش ــه محك ــت دي و پرداخ
ــه اى از زندان  ــن بار طى نام براى دومي
ــت ديه  ــار از پرداخ ــت اعس درخواس
ــات دادگاه  ــايد قض را مطرح كرد تا ش
كيفرى با تقسيط ديه موافقت كنند. ظهر 
ــفند 82 يك موتورسوار  بيست ودوم اس
ــاله اى به نام  ــرد 40 س ــدار روى م نقاب
ــيد پاشيد و گريخت. دست،  نصراالله اس
سر و صورت نصراالله به  شدت سوخته 
ــتان شهيد مدنى كرج  بود كه به بيمارس
ــان مى داد مرد  ــواهد نش ــد. ش منتقل ش
موتورسوار پس از تعقيب نصراالله نقشه 

اسيدپاشى را اجرا كرده بود. 

 بازداشت نخستين مظنون 
ــدت  ــراالله به خاطر ش ــم چپ نص چش
سوختگى تخليه شده بود كه او به پليس 
ــلاك دارم. تازه از  ــن بنگاه ام گفت: «م
محل كارم به بيرون رفته و روانه خانه ام 
ــك مرد نقابدار به من  بودم كه ناگهان ي
ــيد پاشيد.  ــد و به صورتم اس نزديك ش
ــى ندارم و  ــچ كس اختلاف خاص با هي
ــرم  ــى اين بلا را بر س نمى دانم چه كس
ــس از بهبودى  ــت.» نصراالله پ آورده اس
نسبى، همسرش به نام فرشته را به عنوان 
ــن ترتيب  ــرد و به اي ــون معرفى ك مظن
ــيد. مرد  ــس به مرحله تازه اى رس تجس
ــت كه با زنم  بنگاهدار گفت: «مدتى اس
اختلاف دارم و رابطه مان شكرآب است. 
تصور مى كنم فرشته به من خيانت كرده 
ــتانم رابطه پنهانى دارد.  و با يكى از دوس
زنم حتى چندين بار مرا به مرگ تهديد 
كرده است. بعيد نيست كه او در ماجراى 

ــى دست داشته باشد.» به دنبال  اسيدپاش
شكايت اين مرد، همسرش بازداشت شد 
اما خود را بى گناه خواند و گفت: «قبول 
دارم من و شوهرم با هم اختلاف داريم 
ــى نقشى نداشتم.» چون  اما در اسيدپاش
مدركى عليه فرشته كشف نشده بود اين 

زن آزاد شد و طلاق گرفت. 

 رسيدگى دوباره به پرونده 
پس از 5 سال

پنج سال از ماجرا گذشته بود كه يك بار 
ــراى كرج رفت و  ديگر نصراالله به دادس
ــان انداخت.  ــده قديمى را به جري پرون
ــالى كه از  ــت: «در پنج س ــراالله گف نص
ــدت افسرده  ــى گذشته، به  ش اسيدپاش

ــه چندين بار  ــده ام. با آنك ش
ــرار گرفته ام  تحت جراحى ق
ــدارم در آينه  ــا باز جرات ن ام
ــودم نگاه كنم. در  به چهره خ
ــاله  اين مدت، مدام به اين مس
ــى  ــرده ام كه چه كس ــر ك فك
ــيده  ــيد پاش ــه روى من اس ب
ــماره هايى را  ــت. بارها ش اس
ــى موبايلم ذخيره  كه در گوش

ــرده ام و به دو  ــى ك ــت بررس ــده اس ش
ــماره اعتبارى، مشكوك شده ام. گمان  ش
ــط اعتبارى با جريان  مى كنم صاحب خ
ــد.» به دنبال  ــى بى ارتباط نباش اسيدپاش
موردنظر  ــماره هاى  اظهارات شاكى، ش
ــكافانه قرار گرفت  ــى موش تحت بررس
ــت و دوم دى 87 دوست نصراالله  و بيس
ــين در جاده مخصوص كرج  به نام حس
ــد و تحت بازجويى قرار  ــت ش بازداش

گرفت. 

 آثار سوختگى گردن 
رازگشاى جنايت اسيدى

آثار سوختگى كهنه روى گردن اين مرد، 

شك پليس را دوچندان كرد. اما حسين 
مدعى بود در سال 83 آب باترى ماشين 
ــيده و  ــه روى صورت و گردنش پاش ب
وى دچار سوختگى شده است اما چون 
شدت سوختگى زياد نبوده به بيمارستان 
ــت. پليس در شاخه ديگرى از  نرفته اس
تحقيقات، به بيمارستان هاى كرج رفت و 
به بررسى فهرست بيمارانى پرداخت كه 
در سال 83 دچار سوختگى شده بودند. 
به اين ترتيب مشخص شد حسين فقط 
ــاعت پس از سوختگى نصراالله  چند س
ــيد براى درمان پوستش به يكى از  با اس
ــتان هاى كرج رفته بود. با روشن  بيمارس
ــدن اين ماجرا حسين لب به اعتراف  ش
ــود و گفت: «همسر نصراالله دوست  گش
خواهرم بود. زن جوان هميشه 
ــوهرش  ش بدرفتارى هاى  از 
پيش خواهرم گلايه مى كرد. 
به همين خاطر تصميم گرفتم 
نصراالله را ادب كنم.» اين مرد 
ــعبه 71 دادگاه كيفرى  در ش
ــتان تهران پاى ميز  سابق اس
ــتاد ولى منكر  ــه ايس محاكم
اسيدپاشى شد. هيات قضايى 
ــاس مدرك هاى موجود در پرونده  براس
ــين را به 10 سال زندان و پرداخت  حس
ديه محكوم كرد. اين راى در شعبه ششم 
ــر تاييد خورد و  ــور مه ديوان عالى كش

قطعى شد. 

 درخواست اعسار
از پرداخت ديه

پنج سال از زندانى شدن حسين گذشته 
بود كه وى درخواست اعسار داد و گفت 
توانايى پرداخت ديه را ندارد. اما هيات 

قضايى درخواست او را نپذيرفت. 
ــت دو سال از اين ماجرا حسين  با گذش
بار ديگر درخواست تقسيط ديه را مطرح 

ــه اى از زندان براى  كرد. اين مرد در نام
قضات دادگاه كيفرى نوشت: «در مدت 
ــواده ام  ــه در زندانم خان ــالى ك هفت س
ــده اند. حالا  ــكل ش ــدت دچار مش به ش
ــت و پسر  ــتانه ازدواج اس دخترم در آس
ــين شده  بزرگم تصادف كرده و خانه نش
ــرم نمى تواند كار كند  ــت. چون پس اس
ديگر فرزندانم براى گذراندن زندگى شان 
ــده اند و من هم كه  با مشكل روبه رو ش
ــده ام و  ــردگى مبتلا ش در زندانم به افس
دارو مصرف مى كنم. من در اين مدت به 
اندازه كافى تنبيه شده ام و خانواده ام هم 
با مشكلات زيادى روبه رو شده اند. حالا 
ــيط  از هيات قضايى تقاضا دارم با تقس
ــد تا بتوانم بعد از پايان  ديه موافقت كنن
دوره محكوميتم از زندان آزاد شوم و سر 
زندگى ام برگردم و مبلغ ديه را به صورت 

قسطى بپردازم.» 
ــى اين نامه در شعبه دوم دادگاه  با بررس
كيفرى يك استان تهران قرار شد حسين 
ــه دادگاه معرفى كند  ــهود را ب ــد ش چن
ــخت زندگى وى را براى  ــرايط س تا ش
ــپس  ــريح و تاييد كنند و س قضات تش
ــت اعسار  هيات قضايى درباره درخواس

او تصميم گيرى كند.

مرگ مرد ۵٧ ساله
در متروی تهرانپارس 

ــى  ــه برخ ــى ك فرهيختــگان| در حال
ــت از احتمال  ــه حكاي خبرهاى اولي
خودكشى مردى داشت كه در ايستگاه 
متروى تهرانپارس زير قطار افتاده بود، 
ــران اظهار كرد  ــرس ويژه قتل ته بازپ
كه اين مرد به دليل سرگيجه به داخل 
ريل سقوط كرده است. بازپرس ويژه 
ــاعت9:40 صبح  قتل تهران گفت: «س
پنجشنبه مرگ يك مرد 57 ساله در مترو 
تهرانپارس به ما اعلام شد.» وى افزود: 
«پس از حضور در محل مشخص شد 
ــاله به دليل حال بد و  كه اين مرد 57 س
سرگيجه به داخل ريل سقوط كرده و 
ظاهرا خودكشى در كار نبوده است.» 
ــران اظهار كرد:  بازپرس ويژه قتل ته
«براى بررسى دقيق موضوع جسد به 

پزشكى قانونى منتقل شده است.» 
از سوى ديگر اما احسان مقدم، مشاور 
ــر ارتباطات و امور  مديرعامل و مدي
بين الملل شركت بهره بردارى مترو 
ــوز علت اين  تهران با بيان اينكه هن
حادثه مشخص نشده است، افزود: 
ــتگاه هنگام ورود قطار  «در اين ايس
ــت و در  هيچ ازدحامى وجود نداش
واقع عامل بيرونى براى پرت شدن 

اين شخص مشاهده نشده است.» 
ــرد فوت كرده  ــزود: «چون اين م او اف
ــديم كه  ــوز متوجه نش ــت، ما هن اس
ــته يا بر اثر  ــى داش او قصد خودكش
سرگيجه يا سكته قلبى جلوى قطار 

افتاده است.» 

واقــــــعه

فرهيختگان| آتش سوزى ساعت 11 ديروز در طبقه ششم پاساژ علاءالدين تلفات جانى نداشت. 
يك عضو شـوراى شـهر تهران با اشـاره به اين حادثه گفـت: «اين اثبات مى كنـد كه اين مجتمع 
تجارى همچنان نا ايمن اسـت.» ابوالفضل قناعتى گفت: «در اين حادثه سـه واحد تجارى خسارت 
بالاى 90 درصد ديدند و يك بانك هم دچار آبگرفتگى شـد.» او افزود: «اين حادثه نشـان مى دهد 
اين مجتمع برخلاف ادعاهايى كه داشته همچنان نا ايمن و غيراستاندارد است و حتى شيلنگ اطفاى 
حريق اين مجتمع كه بايد به لوله ويژه آب متصل باشـد فاقد آب بود و آتش نشـان ها مجبور شـدند 

از راه ديگرى حريق را اطفا كنند.» 

آتش سوزى در علاءالدين
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يك كشته در تصادف زنجيره اى
فرهيختگان| به دنبال برخورد زنجيره اى چهار خودرو در بزرگراه 
امام على(ع) تهران يك عابر جان سپرد و دو نفر زخمى شدند. 
ــازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى  جلال ملكى سخنگوى س
ــاعت 6:20 صبح پنجشنبه برخورد  تهران در اين باره گفت: «س
ــير جنوب به شمال بزرگراه امام  زنجيره اى چند خودرو در مس
على(ع) نرسيده به خيابان دماوند به آتش نشانى اعلام شد.» او 
ــد يك خودرو با عابر پياده  ــى ها مشخص ش افزود: «در بررس
برخورد كرده و سپس چهار خودروى سوارى شامل دو پرايد، 
ــا هم برخورد  ــت به صورت زنجيره اى ب ــك پژو 206 و وان ي
ــانان عابر پياده را به عوامل  كرده بودند.» ملكى گفت: «آتش نش
ــدت  ــاله به دليل ش ــس تحويل دادند اما اين مرد 45 س اورژان
جراحات جان سپرد و يك زن 65 ساله و مردى 36 ساله كه در 
تصادف زنجيره اى زخمى شده بودند نيز با تلاش هفت ساعته 

آتش نشانان از خودروهاى در هم پيچيده خارج شدند.»

ســـــــانحه

محمد زين الدينى
داستان نويس

متهم طى نامه اى از زندان براى اولين بار درخواست كرد

اعسارمرد اسيدپاش از پرداخت ديه
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يك دقيقه سكوت
ــروع  ــا ش ز همين ج ــالا ا حتم ا
ز  ــرس ا ــورم ت ، منظ ــود مى ش
ــيم و  ــت. مى ترس س ــى  ا ي تنها
ــعى مى كنيم  ــيم س وقتى مى ترس
ــد  ــه جايى كه نباش فرار كنيم؛ ب

و نباشيم. 
ــد و تنها  ــى كه تنهايى نباش به جاي
ــيم. بعضى مى گويند تنهايى  نباش
ــت. همه مى گويند  شبيه مرگ اس
ــايد تنهايى ما  ــت اما از مرگ مى ترسند. اصلا ش مرگ حق اس
ــت مثل وقتى  ــاندمان. درس ــرگ مى اندازد كه مى ترس را ياد م
ــكى سرك مى كشيم  ــدى را به خاك مى سپاريم. يواش كه جس
ــا خودمان كلنجار  ــده و مدام ب به داخل قبرى كه تازه كنده ش
مى رويم كه حالا امشب چه بر سر اين جسد مى آيد در تنهايى 

قبر؟!
من هم همين فكر را كردم. يعنى اول از تنهايى خودم ترسيدم و 
عاقبتش اين شد كه دلم براى تنهايى يك جسد بسوزد. البته اين 
جسد از اول جسد نبود، حداقل از وقتى من يادم مى آيد، زنده بود. 
مثل همه نفس مى كشيد، حرف مى زد، مى خنديد و غذا مى خورد. 
ولى يك روز تا چشم هايم را بستم و باز كردم تبديل به جسد شده 

بود؛ به همين سرعت. 
ــود كه  ــرعت ب ــلا همين س ــد اص ــادم آم ــرعت ي گفتم س
ــگاه شيمى  ــت مثل وقتى كه توى آزمايش ــد. درس واسطه ش
ــرد و در برگه  ــازى مى ك ــزور را ب ــش كاتالي يك عنصر نق
ــتند كه  ــيميايى هس ــتيم كاتاليزورها مواد ش امتحانى مى نوش
ــرعت واكنش  ــث افزايش س ــيميايى باع ــاى ش در فرآينده
ــرعت بود كه فرآيند تبديل يك دوست به  مى شوند. يعنى س

جسد را سرعت بخشيد. 
حق داريد! خيلى پيچيده شد. بگذاريد از اول تعريف كنم. من از 
ــبيه مرگ است. ما آدم ها براى فرار از  تنهايى مى ترسم. تنهايى ش

تنهايى به سراغ همديگر مى رويم. 
ــتم قبول مى كند كه من را  پس من به سراغ دوستم مى روم. دوس
ــرعت پيدا مى شود. فداكارى  از تنهايى درآورد. بعد سروكله س
ــتم جسد  مى كند و نقش كاتاليزور را به عهده مى گيرد. بعد دوس
مى شود. در آخر هم من دلم براى آن دوست تبديل به جسد شده، 

مى سوزد. 
ديديد خيلى هم پيچيده نبود. به همين راحتى. مى آييم و همسفر 
ــفر شويم چون از  ــنهاد مى كنم بيا همس مى شويم. يعنى من پيش
تنهايى مى ترسم. او مى پذيرد و مى آيد. بعد ما مى مانيم و جاده اى 
كه بايد به دلش زد و البته ماشينى كه هرچه پدال گازش را بيشتر 
فشار دهيم، تندتر مى رود. اول من گاز مى دهم و مى خندم كه عمرا 
كسى بتواند مثل من سبقت بگيرد و تند برود. بعد او مى گويد كه 
ادعاى الكى كرده ام و بايد فرمان را به او بسپارم تا بفهمم چه كسى 

راننده تر است. 
ــا مطمئنم  ــرا را حدس زده ايد. ام ــان بقيه ماج احتمالا خودت
ــت. يعنى  ــم زدن چه بر من گذش ــم بره نمى دانيد در آن چش
ــفيد ممتد از ماشين  درست همان لحظه اى كه روى آن خط س
جلويى سبقت گرفتيم و ديدم كه ماشينى با سرعت از روبه رو 
ــتم و وقتى باز كردم كه  ــمت ما مى آيد. چشم هايم را بس به س
ــلام كنند كه  ــده بود تا اع ــا هم مخلوط ش بوى دود و خون ب

تمام شد!
تمام شد و تو مانده اى با دوستى كه حالا در كنارت تبديل به جسد 
ــر همان قبر بايستى و سرك  شده است و به زودى بايد بالاى س
بكشى در ظلمات ترسناكش و در حالى كه سوزشى رخوت ناك 
مدام از ميان تيره پشتت مى گذرد ميان هق هق هاى بريده بريده ات، 
گنگ و نامفهوم، آخرين ترانه اى را كه در جاده باهم گوش داديد، 

تكرار كنى:
- چرا رفتى، چرا من بى قرارم... 

چشم هايم را 
بستم و وقتى باز 

كردم كه بوى 
دود و خون با هم 
مخلوط شده بود 
تا اعلام كنند كه 

تمام شد!
تمام شد و 

تو مانده اى با 
دوستى كه حالا 
در كنارت تبديل 

به جسد شده 
است

با گذشت دو 
سال از اين ماجرا 
حسين بار ديگر 

درخواست تقسيط 
ديه را مطرح كرد


